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 چکیده     

است.  رابطه اندراجی، َاخلاق و دین، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و بین آنها سه رابطه تقابل، اندراج و تعامل مطرح است. رابطه دین و اخلاق از دیدگاه مولو  
انه، ترکیبی و بینانه، بدبینوششناختی خدر صدد است تا همسویی نظام اخلاقی مولوی را با یکی از چهار نگرش انسانتحلیلی  -به روش توصیفیمقاله حاضر 

شناسی منطبق است. نظام اخلاقی وی مبتنی بر دین و تبعیّت از انبیا الهی خنثی نشان دهد. لذا با این سوال روبروست که نظام اخلاقی وی با کدام دیدگاه انسان
واه بر مدعاست. وی نیاز به مرشد و پیر را در رسیدن به کمال، اصل استت. شتواهد مودود در مثنوی و تاکید مکرر بر تبعیّت از انبیا و اولیا و قطو و شتیخ، گ

ها، امکان نیل به کمال ندارد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه مولوی به انسان مستقل از وحی دانسته و بر این باور است که انسان بدون پیروی از آن
د یابد و دیدگاههای ترکیبی وی، زمانی است که امید به بیدار شدن بعو موقع توصیف از انبیا و اولیا نمود میا بینانههای خوشو دین، نگاه بدبینانه است. دیدگاه

 به انسان شده است. نسبت وی  راهنمایی دلسوزانهروحانی ودود انسان دارد. این نگاه بدبینانه باعث 
 

 اخلاق.شناسی، مولانا، رویکرد نقّادانه، انسان :کلیدواژه
 

 مقدمه  -1

کند که در پی شناخت معرفی می الدین محمد بلخی به طور عمیق به تعالی روح اشاره دارد. او انسان را مودودیشتناسی مولانا دلالنگره اخلاقی و انستان
ه یوی رها شده و بالهی و حقیقت ودود خویش است. از منظر اخلاقی، مولانا تاکید زیادی بر خودسازی دارد. او معتقد است که انسان باید از قید و بندهای دن

ای هپردازد و در این میان دیدگاهمختلف ودودی انسان می شناسی به عنوان مطالعه علمی انسان، به بررسی ابعادانستان ژرفای ودود خویش نگاهی بیندازد.
ینانه، دیدگاه خنثی و ببندی هستند: دیدگاه بدبینانه، دیدگاه خوششناسی به منظور تحلیل رفتار، طبیعت و هویت انسانها در چهار دسته کلی قابل تقسیمانسان

ین رویکرد به بیند. اطلو و درگیر در منازعات و دنگها میدارد و انسان را مودودی خودخواه، داهدیدگاه ترکیبی. دیدگاه بدبینانه به طبیعت منفی انستان تاکید 
را  بینانه، انسانداند که به غریزه و منافع شتخیتی خود متکی است. در مقابل دیدگاه خوشطور معمول بر تمایلات منفی تمرکز دارد و انستان را مودودی می

های این رویکرد است.  این نگرش بر های بالای اخلاقی هستند، از ویژگیها دارای ظرفیتکه انستانکند. باور به اینمی مودودی مثبت و ذاتا خوب تیتور
شتناستی خنثی معتقد است که انسانها به طور طبیعی مودودی چندودهی و پیدیده هستند، در این کند. دیدگاه انستانهای مثبت انستانی تمرکز میپتانستیل

اشته باشد. دقی، سیاسی یا فرهنگی تاکید خاصی شوند. بدون اینکه بر تفسیرهای اخلاهای متفاوت، مطالعه میها به عنوان مودوداتی با قابلیتنگرش، انستان
طری، هم عوامل ف های مختلف انسان را در کنار هم بررسی کند. در این دیدگاه، هم فاکتورهای بیولوژیکی وکند تا دنبهشناسی ترکیبی، تلاش میدیدگاه انسان

 گیری هویت و رفتار انسان دخیل هستند.فرهنگی، ادتماعی و فردی در شکل
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 بیان مسأله -1-1
کند. این نظام چهارچوبی برای قضاوت ها و قواعدی است که رفتار انسان را در راستای درست و نادرست هدایت میای از اصول، ارزشنظام اخلاقی مجموعه

ند اهای اخلاقی مختلفی ودود دارند که بر اساس مبانی و رویکردهای متفاوتی شکل گرفتهکند. نظامهای مختلف فرام میقعیتگیری در مواخلاقی و تیمیم
ل کلّی و پذیری انستتان و اصتتومند استتلام به تربیتتبیین دیدگاه نظام» نظام اخلاقیگرا. گرا و اخلاق فضتتیلتق نتیجهگرا، اخلاکه عبارتند از: اخلاق وظیفه

 از دمله:شود خلاق و دین چند سوال طرح میدر نحوه ارتباط ا .(12:1:11)رضوان طلو، «تعالی انسان فرزانه و خردمند استراهبردی این مکتو برای 
 های آن، بدون دین و اعتقادات دینی برای انسان میسّر است؟آیا تدوین نظام اخلاقی و التزام به ارزش -
 اند؟ و در صورت وابستگی، حد و اندازة آن چقدر است؟دین و اخلاق به هم وابستهآیا  -

این سه رابطه، ( 36: 1:31دیویس،  .) ر.ک تعامل ۀتقابل، رابطة اندراج و رابط ۀسه رابطه بین اخلاق و دین تعریف شده: رابط ،در پاستخ به پرستش دوّم
کن است در شوند که ممدین هستند. در رابطه تقابل، اخلاق و دین به عنوان دو نظام مستقل در نظر گرفته میهای کلیدی در بررسی ارتباط بین اخلاق و دیدگاه

ه شمول، همخوانی نداشتانبرخی موارد با یکدیگر در تضتاد باشتند. طرفداران این رویکرد معتقدند که برخی احکام دینی ممکن استت با اصول اخلاقیر ده
ن گیرد. رابطه تعامل، بر ارتباط متقابل و پویای بی)اخلاقی( و آنده مقدس یا دستور دینی است، شکل می قابل بین آنده درستتدر این حالت، یک تباشتند. 

بل، ابخش برای اصول اخلاقی باشد و در مقتواند منبع الهامدهند. دین میاخلاق و دین تاکید دارد. در این رویکرد، اخلاق و دین یکدیگر را تحت تاثیر قرار می
توان یک همکاری یا دیالوگ بین این دو حوزه دانست که در آن هر های دینی تاثیر بگذارند. این رابطه را میتوانند بر درک و ادرای آموزهباورهای اخلاقی نیز می

ود که شه یا وابسته به حوزه دیگر در نظر گرفته میمجموع)اخلاق و دین( به عنوان زیر توانند یکدیگر را غنی سازند. در رابطه اندراج، یکی از این دو حوزهدو می
گیرد. یعنی آنده ترین شتکل اندراج است، اخلاق به طور کامل تحت پوشش دین قرار میدو حالت اصتلی برای این رابطه ودود دارد: در حالت اول که رای 

معیار نهایی برای درستی یا نادرستی اعمال است. در این دیدگاه، اخلاقیات  اخلاقی استت، صترفا به دلیل آن است که دین آن را تایید کرده است. بنابراین دین
توانند به عنوان معیاری برای ارزیابی معنی هستتند یا ناق.. در حالت دوم که کمتر رواج دارد،  اصول اخلاقی میبدون دین یا خارج از چارچوب دینی، یا بی

ام داند. نظمجموعه دین میداند و یک رابطه اندراج برای آنها قائل است. وی اخلاق را زیرق را به هم مرتب  میمولوی دین و اخلادین مورد استفاده قرار گیرند. 
الهی دارد و از  ۀهایی است که ریشه در علم و ارادشناسی وی دارد. منظور از نظام دینی، مجموعة گزارهیک نظام دینی استت و ریشته در انسان ،اخلاقی مولانا

شود که او، مبنای اخلاق را در دایی بیرون از انسان و تعلّقات انسانی اعتمادی مولانا به انسان سبو میاست. بیها تشتری  شتدهطریق پیامبران برای انستان
دد و به شرط تبعیّت از ایشان به رستگاری دست گرالهی آگاه می ۀانبیا، از علم و اراد ۀودو کند. این مبنا دایی دز دین الهی نیستت. انستان به واستطدستت

است که  رو به دنبال آنپیشۀ کند. مقالاعتمادی به انستان، سترنوشتتی دینی پیدا میبی ۀتوان مدّعی شتد که نظام اخلاقی مولانا، در پرتو نظرییابد. لذا میمی
 رو خواهند بود:زیر، اهداف اصلی مقاله پیشۀ و گزارسرنوشت مذکور را توصیف و دلیل آن را تبیین کند. بدین منظور، دفاع از د

 (T1نظام اخلاقی مولانا یک نظام دینی است.) -
 (T2)اش را در دین دستجو کند.تواند یکی از دلایل )یا بهترین دلیلی( تلقّی گردد که او نظام مطلوبِ اخلاقیاعتمادی مولانا به انسان، میبی -

 
 الات تحقیقؤ س -1-2

 در صدد پاسخ به این سوال است که پژوهش حاضر
 نظام اخلاقی مولانا منطبق با کدام دیدگاه انسان شناسی است؟  -1
     دیدگاه انسان شناسی مولانا از کجا نشات گرفته است؟  -2

 فرضیه تحقیق -1-3
ر آن دین تأکید دارد. ممکن است این دیدگاه باعتمادی به انسانِ مستقل از احتمالًا بر بیو  است ینید -یعرف یشناسبر انسان یمولانا مبتن ینظام اخلاق -1

شود. این احتمال ودود دارد که از نظر باشد که اخلاق تنها در چارچوب دین وحیانی اعتبار دارد و انسان عرفی فاقد صلاحیت اخلاقی مستقل تلقی می
ای دینی هل عقل یا تجربه انسانی، بلکه تابع اراده الهی و آموزهمولانا، زیست اخلاقی تنها از طریق دین و هدایت پیامبران ممکن باشد، و اخلاق نه محیو

 .تلقی گردد
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شهودی دارد و شاید بر این باور باشد که انسان بدون هدایت الهی قادر  ۀهای قرآنی، سنت نبوی و تجربشناسی مولانا ریشه در عرفان اسلامی، آموزهانسان -2
تواند می نبه تشخی. خیر و شر نیست. ممکن است بتوان چنین برداشت کرد که از دیدگاه مولانا، انسان مودودی نیازمند هدایت است که تنها در پرتو دی

ای از دین است و هرگونه نظام اخلاقی مستقل از دین را ناق. یا لاق در نگاه او زیرمجموعهبه کمال اخلاقی برسد. بر این اساس، شاید بتوان گفت که اخ
 .داندنامعتبر می

 

 پیشینه تحقیق -1-4
که میطفی « طرحی برای تدوین نظام اخلاقی مولانا»ای است با عنوان انجام شده، مقالهدر زمینه نظام اخلاقی مولانا ای که های ارزندهاز دمله پژوهش

گر ننگر، مولوی را فضیلتنگر و فضیلتنگر، نتیجهبا طرح مکتو وظیفهملکیان در این پژوهش ارائه داده است.  1:10در همایش آینه صبوح در سال ملکیان 
گرا و تیجهگرا(، ن)تکلیف گراکه وی نیز ابتدا ساختار وظیفه« ه روایت مولانااخلاق ب»کتابی از مهناز قانعی، پژوهش ارزشتمند دیگری است با عنوان  داند.می

رایی کانت گگرا معرّفی کرده با این توضی  که نباید آن را منطبق با تکلیفگرا را مطرح کرده و در نهایت بر خلاف ملکیان، مولوی را در اخلاق تکلیففضتیلت
ای از بایدها و نبایدها است یا این کتاب به دنبال آن است که نشان دهد آیا اخلاق در کلام مولانا فق  مجموعهدانستت  هرچند که از دهاتی شتبیه آن است. 

  بندی کرد و خوب و بد را تعریف نمود.توان آن را در اصول کلّی، صورتدارای ساختار خاصّی است که می
 

 روش تحقیق -1-5
، تایید T1  ۀاستدلال در این مقاله، به منظورِ دفاع از گزار ۀشیو ای صورت گرفته است.مطالعات کتابخانهتحلیلی و مبتنی بر  -رو به روش توصیفیمقالة پیش

ی شواهد آوربا شواهد مثبت، آن است که با دمع، استنباط به بهترین تبیین است. منظور از تایید استقرایی T2 ۀاستقرایی با شواهد مثبت و برای دفاع از گزار
های مودود برای و منظور از استنباط به بهترین تبیین، آن است که از میان فرضیه (Hempel, 1954: 28)به مودّه بودن یک نظریه حکم داده شود.  کننده،تایید

 .(Harman, 1965:31) ما به دست دهد ۀها، بهترین تبیین را از نظریای را انتخاب کنیم که ضمن بیشترین سازگاری با دادهها، فرضیهتودیه داده
 
 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

 بینانه، بدبینانه، ترکیبی و خنثی است. شناختی خوشهدف از این پژوهش، تعیین نظام اخلاقی مولانا بر اساس چهار نگرش انسان
ناسی شاستفاده از چهار نگرش انسانودهی بوده و درک آن نیازمند بررسی از زوایای مختلف است، با از آنجا که نظام اخلاقی مولوی، بستیار گستترده و چند

ها و اهداف اخلاقی مورد نظر مولوی تری تبیین کرد. این کار به فهم بهتر اصتتول، ارزشتر و دامعتوان ابعاد مختلف این نظام را به شتتکل دقیقمشتخ.، می
ی تحلیل نظام اخلاقی مولوی عمل کنند. این چارچوب به توانند به عنوان چارچوبی نظری براشتتناستتی میهای انستتانکند. نکته دیگر اینکه نگرشکمک می

 ۀحاضر در توسع ۀمقالیافته و با استتفاده از مفاهیم و اصتطلاحات مشخ.، بررسی کند. کند تا نظام اخلاقی مولوی را به صتورت ستازمانمحقق کمک می
یری نظام پذدان آسیوناختی در تحلیل نظام اخلاقی مولانا، و نیز نشانشرنگ ساختن عنیر انسانمولانا، پر ۀشتناسی در اندیشهای مربوط به اخلاقپژوهش

 شناسی بدبینانه او موثّر است.اخلاقی مولانا به دلیل انسان
 
 بحث و بررسی -2

 نظام اخلاقی مبتنی بر نظام دینی -2-1
گیریِ های اخلاقیِ ددید، معتقدند دو پرسش در شکلنظریه)کلاسیک( و  های اخلاقیِ متعارفهای اخلاقی به نظریهبندی نظریهبرخی از محقّقان، با تقسیم

کنند. این دو پرسش عبارتند از اینکه: آدمیان چگونه بایستی رفتار کنند و زندگی نیک برای انسان چیست؟ در اخلاقی متعارف، نقش اساسی ایفا می هاینظریه
 (.111 - 23: 1:11پاپکین و استرول، ر.ک.) اخلاقی هستند هایال تحلیل نظریههای اخلاقی ددید، بیشتر به دنبمقابل، نظریه
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ند. اهای اخلاقی را پیشنهاد دادههای متفاوتی از نظامبندیهای اخلاقیِ متعارف، در دستتجوی یافتنِ پاستخ دو پرستش ذکر شده در بالا، صورتنظریه
بار به اعت دیگری از این دست. هایافلاطونی، نظامِ اخلاقی ارسطویی، نظام اخلاقیِ رواقی و نظامهای اخلاقیِ متعارف عبارتند از: نظام اخلاقیِ ای از نظامپاره

شود. فارغ از اینکه نظام اخلاقی مولانا به دو پرسش مطرح شده در )کلاسیک( محسوب می بندی فوق، نظام اخلاقی مولانا، یک نظامِ اخلاقی متعارفتقسیم
وقتی به عنوان یک گزاره  توان ادمالًا مدّعی شتد که نظام اخلاقی مولانا یک نظام دینی است.دهد، میپاستخ مشتروحی می های اخلاقیِ متعارف، چهنظریه

 :شودطرح میزمان هم،کنیم که نظام اخلاقی مولانا یک نظام دینی است، برای دفاع از این گزاره، دو معنا یا دو گزاره طرح می
  .داند که توسّ  انبیا بیان شده استبندی مودود در کتاب خدا میرا، همان صورت بندی صحی  اخلاقمولانا، صورت -
 .داندمولانا، اخلاقی زیستن را تنها به شرط تبعیّت از انبیاء الهی ممکن می -
  

 بندی موجود در کتاب خدابا صورت بندی صحیح مولاناانطباق صورت-2-1-1
هذا کتابُ المثنوی، و هوَ اصولُ اصولِ اصوالِ الدین، فی کشفِ الاسرارِ الوصولِ والیقین، و هوَ فقه »گوید: دفتر اوّل مثنوی می ۀمولانا در بخشتی از دیباچ

عهُ الارزاق، و تطیوُ الاخلاقزهر، و برهانُ اللهِ الاظهر ..اللهِ الاکبر، و شتترعُ اللهِ الا افُ القرآن، و ستتَ ، مولوی)« . و انّهُ شتتفاءُ الیتتدورِ ودِلاءُ االاحزان، و کَشتتّ
کَشّافُ »و « شرعُ اللهِ الازهر»، «فقه اللهِ الاکبر»، «اصولُ اصولِ اصولِ الدین»استت، او مثنویِ خود را گونه که در عبارت مولانا تیتری  شتدهآن .(2: :1:3
تعالیم حقیقی  حقیقت استتلام و تودیه کنندة ۀندمولانا مثنوی را بازگو کن»گوید: مثنوی می ۀداند. عبدالباقی گولپینارلی در شتترح بخشتتی از دیباچمی« القرآن

« ردازدپم حقیقی واصلان راستین میتعالی ۀ)ص( دانستته استت که چون مشتعلی معنوی، خود را فدای راه او ستاخته و دایماً به فیضتان و اشاع پیامبر استلام
مثنوی در واقع تفسیر قرآن . (42:/1:64:1کوب، زرین.ك.رداند )قرآن میکوب نیز مثنوی را تفسیر لطیفی از عبدالحسین زرّین .(81 /1:14 :1،)گولپینارلی

خیزند و منکر ارتباط سخنان او با آیات ها به عناد با سخنان وی برمیدانسته که گروهی از دمله متافیزیسیندار قرآن. مولوی انگار خود میاستت و مولوی وام
توان ثابت کرد که بین قرآن و مثنوی چه اندازه سنخیّت ودود دارد. در واقع که به کمک بینامتنیت میاز آن بیزاری دستته استت. در حالی شتوند  لذاقرآن می

 لگیرد. وی در مقدمة دفتر پنجم، شریعت را علم، طریقت را عمل و حقیقت را وصومثنوی کتاب دین است  دینی که شریعت، طریقت و حقیقت را در بر می
الله و قت همان اصول دین است که سیر الیداند. در نظر وی، شتریعت همان احکام دین استت که انستان ناگزیر از عمل به آن احکام است و طریبه حق می

یری گثنوی راه ارتباطدهی انسان به مرحلة سوّم است. در واقع مگیرد و حقیقت همان وصول به حق است. مثنوی در واقع حرکت و دهتمبحث انبیا را در بر می
نماید. قرآن، بررسی ارتباط خدا و انسان است، و به یقین مثنوی نیز دز آن، چیز دیگری نیست. مولوی با خدا را تبیین کرده و توحید عملی و نظری را تشری  می

لم که به ق« قرآن و مثنوی»کند. اثر ارزشمند ستان بیان میادار قرآن است و هر چه دارد، از قرآن است و آن را در قالو شعر و دکند که وامبه صتراحت بیان می
 بهاءالدین خرمشاهی و سیامک مختاری نگارش یافته، نشانگر پیوند قوی قرآن و مثنوی است.

ن برداشت که از سخنش دز ایو از کسی کند که بنده قرآن است تیری  می داند بلکه در دیوان کبیر نیزقرآن می ۀمولانا نه تنها مثنوی معنوی را آشکارکنند 
 کند.کند  اعلام برائت می

 قتترآنتتم اگتتر دتتان دارم ۀمتتن بتتنتتد
 گتر نتقتل کتنتد دتز ایتن کتس از گتفتتتتارم

 

د متتتختتتتتتتارم   متتتن ختتتاک ره متتتحتتتمتتتّ
 بتتتیتتتزارم ازو زیتتتن ستتتتختتتن بتتتیتتتزارم

(111 /1::1: 1مولوی،)  
مستقیم در مثنوی دلالت بر داری شدن کلام قرآنی در کلام مولوی است. علاوه بر اظهارات صری  خود مولانا، بسیاری از آیات قرآن، مستقیم و یا غیر 

ر مستقل ای از ابیات مثنوی نیز به طواند. پارههای مثنوی نیز یا از قی. قرآنند و یا به منظور توضی  آیات و نکات اخلاقی قرآن، بیان شدهبستیاری از داستان
وان به تنظام دینی است  نظامی که توسّ  انبیا الهی و در کتو آسمانی به دست بشر رسیده است. از آن دمله می اند که نظام اخلاقی مولانا، یکمویّد این گزاره

 موارد زیر اشاره کرد:
 آن کتته از حتتق یتتابتتد او وحتتی و دتتواب
 آن کته دتان بخشتتتد اگر بکشتتتدرواستتتت

 

 هتتر چتته فتترمتتایتتد بتتود عتتیتتن صتتتتواب 
                                                                                     نتایتو استتتت و دستتتت او دستتتت ختداستتتت                  

(:14:1:3)مولوی،  
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های (. او معتقد است هر فرمانی از دمله فرمان10 منطبق بر آیة قرآن است )فت ، آیه« نائو استت و دستت او دستت خداست»در دملة عقیدة مولانا  
 گوید:دهد و میسد، کاملًا درست است. در دای دیگری حتّی به ذب  عقل در پای نبی حکم میاخلاقی که از محل وحی بر

 عتتقتتل قتتربتتان کتتن بتته پتتیتتش میتتتطتتفتتی
 

                                                                                                                        ام کتتفتتی حستتتتبتتی التتلتته گتتو کتته التتلتته 
(610همان: )  

 شد.  قربانی کردن از ابزارهای رهایی و رشد انسان است و زندگی معنوی و متعالی بدون آن ممکن نخواهد بود و گشایش درونی بی آن، حاصل نخواهد 
 انتتدر آیتتیتتد ای مستتتتلتتمتتانتتان هتتمتته

 
                                                                                                        غتتیتتر عتتذب دیتتن عتتذاب استتتتت آن هتتمتته                   

(1:همان: )  
 (1:16::) توفیقی، «ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری است که شایستة اطاعت و عبادت هستند» دین عبارت از

های هایی که به یکی از حواس انسان متعلّق هستند و دزء لذّتاند: لذّتها دو نوعشود. لذّتحسوب میهای فطری انستان مگرایش به لذّت، از گرایش
تر و های مادّی، قویهای معنوی هستند که از لذّتشتوند و از زمره لذّتهایی که مربوط به روح و وددان آدمی میآیند، نوع دیگر لذّتمادّی به حستاب می
کند و معتقد است که سعادت انسان در حیات داودان انسان ظلوم را، دین معرّفی می ۀپردازد و پایهای دیگر با لذّت دین میمقایسه لذّتدیرپاترند. مولوی به 

پندارد. وی در دای عذاب می ۀها را مایلذّت ۀهاست و بقیآن ۀتر از هملذّتها و باحلاوت ۀهای قرآنی بوده و لذّت دینی مافوق همگرو تعالیم دین اسلام و آموزه
 گوید:دیگر می

 ز آتتتش شتتتتهتتوت نستتتتوزد اهتتل دیتتن
 

                                                                      بتتتاقتتتیتتتان را بتتترده تتتتا قتتتعتتتر زمتتتیتتتن                    
(:41:1:3مولوی،)   

 گوید:است. باز میمردمان را تا اعماق زمین فرو برده ۀامّا آن آتش، بقیسوزند کند که اهل دین، از آتش شهوت نمیدر بیت اخیر نیز حکم می  
 نتتار شتتتتهتتوت را چتته چتتاره نتتور دیتتن

 
                                                                                                     نتتتورکتتتم اطتتتفتتتاء نتتتور التتتکتتتافتتتریتتتن                   

(162همان: )  
 باشد:سوره صف می 3نور دین، اطفاگر نار شهوت و رذایل اخلاقی است که ناظر بر آیه  

 یریدون لیطفوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون.
 وح تبیین شده و تفاوت نار و نورنار و برای دین، واژه نور را به کار برده که این کاربرد در کیمیای ستعادت غزالی به وضت ۀکه برای شتهوت، واژدالو این 

 مشخّ. گردیده است:
 .(1:1:12/104،غزالی) «چراغ مثل روح انسانی است آتش چراغ، مثل نور حیوانی و نور» 

 بتتاد خشتتتتم و بتتاد شتتتتهتتوت، بتتاد آز
 

                                                              بتتترد او را کتتته نتتتبتتتود اهتتتل نتتتمتتتاز                   
(:166:1:3)مولوی،  

 تیری  مولانا در بیت فوق این است که بادهای خشم و شهوت و طمع، آن کسی را که اهل نماز نیست، با خود خواهد برد. 
ف بتتاشتتتد و روپتتوش هتتیتتن  آن تتتکتتلتتّ
 تتتا نتتبتتیتتنتتی نتتور دیتتن ایتتمتتن متتبتتاش

 

 نتتار را نتتتکشتتتتد بتتت تتیتتتر نتتور دیتتتن 
                                                                                              کتتشتتتش پتتنتتهتتان شتتتتود یتتک روز فتتاش                   

(411همان: )  
 دهد که تا دیدن نور دین، کسی خود را ایمن نداند.در ابیات فوق نیز تاکید بر آن است که نار را دز نور دین نخواهد کشت لذا مولانا زنهار می 

 د وهتتم عتتقتتلمتتحتتک پتتیتتدا نتتگتتردبتتی
 ایتتن متتحتتک قتترآن و حتتال انتتبتتیتتا

 

 هتتر دو را ستتتتوی متتحتتک کتتن زود نتتقتتل 
                                                                                    چتتون متتحتتک چتتون قتتلتتو را گتتویتتد بتتیتتا    

(641-641همان: )  
 کند.محک را صراحتاً قرآن و احوال انبیا معرّفی می داند و آنمولانا در دو بیت اخیر نیز، عقل را نیازمند محک می 

را به  و انسانپیامبر در حدیث ثقلین به امّت خود اعلان کرده که دهت عدم گمراهی به کتاب خدا و عترتم چنگ زنید. در واقع باور مولانا نیز همین است 
 کند.این سمت و سو هدایت می
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اه گکه شهوات را تنها دین مهار خواهد کرد، آنیان الهی را مدنظر داشته باشیم و نیز اگر تیریحات او پیرامون اینهای اداگر تاثیرات مولانا از قرآن و کتاب
 اند. دهای ادیان الهی و بالاخ. قرآن میبندی مودود در کتاب، همان صورتبندی صحی  اخلاق راتوانیم به مودّه بودن این حکم برسیم که مولانا صورتمی

 
یستن از نظر مولانا از انبیا، تنهاتبعیّت  -2-1-2  شرط اخلاقی ز

داند. از آن ییوخِ حق مشواهد فراوانی در مثنوی معنوی مودود است مبنی بر اینکه مولانا، شرط نجات و رستگاری را تبعیّت و پیروی از انبیاء، اولیا، اقطاب و ش
 توان به موارد زیر اشاره کرد:دمله می

 
 تبعیت از انبیاء -2-1-2-1

ت که داند و معتقد اسهای او نهفته است. مولوی انسان را مقیّد به فلسفه زندگی قرآنی میها و اندیشهرفتارهای انسان، در باورها، اعتقادات و نگرشمنشاء 
سنّت پیامبر در  تّه پیروی ازهای قرآنی و پیروی از سنّت پیامبر برای سبک زندگی وی، ضروری است. البسبک زندگی هر فرد باید برگرفته از آن باشد  لذا آموزه

 .(112 /4 :10، دزءفخر رازی) «سبک زندگی ایشان است»یروی از واقع پ
 حجرات، پیروی از سنّت پیامبر، دلیل رشد و تعالی انسان است. ۀسور 3طبق آیه 

 در ختتدای متتوستتتتی و متتوستتتتی گتتریتتز
 دستتتتت را انتتدر احتتد و احتتمتتد بتتزن

 

 آب ایتتتمتتتان را ز فتتترعتتتونتتتی متتتریتتتز 
                                                           ای بتتترادر واره از بتتتودتتتهتتتل تتتتن                  

(:1:1:3:)مولوی،  
 چتتون ختتدا انتتدر نتتیتتایتتد در عتتیتتان

 
انتتتد ایتتتن پتتتیتتت تتتمتتتبتتتراننتتتایتتتو حتتتق   

(::همان: )   
ام ختتویتتش  متتگستتتتل از پتتیتت تتمتتبتتر ایتتّ

 دلتتیتتلگتتر چتته شتتتیتتری چتتون روی ره بتتی
 

بتتر فتتن و بتتر کتتام ختتویتتشتتتکتتیتته کتتم کتتن    
 ختتویتتش بتتیتتن و در ضتتتتلالتتی و ذلتتی 

(834همان: )  
 ایتتن طتتبتتیتتبتتان را بتته دتتان بتتنتتده شتتتوی

 
کتتنتتده شتتتتوی    تتتا بتته مشتتتتک و عتتنتتبتتر آ

(484همان: )  
 منظور از طبیبان در بیت اخیر، پی مبران است.

 
 تبعیت از اولیا -2-1-2-2

به  تواند مسیر درست خود رابا عقل خود به تنهایی قادر به هدایت نیستت و نمی مولوی حدود و کارایی عقل را تعیین کرده و بر این باور استت که انستان
گری، نهایی است و توانایی درک برنامه کامل هدایت بشری را ندارد و به دلیل عدم توانایی در دزئیطور کامل طی نماید  زیرا عقل انسان دارای محددیّت

آن مسیر و به آن منبع معرفت سوق دهد بلکه برای نیل به مقیود، نیازمند هدایت اولیا و راهنمایی و  قادر به تشتخی. مسیر سعادت نیست تا انسان را به
 ها است که عقل عقلند.ارشاد آن

 عتقتل تتو هتمتدتون شتتتتتربتان تتو شتتتتتر
 هتتاعتتقتتل عتتقتتلتتنتتد اولتتیتتا و عتتقتتل

 انتتدر ایشتتتتان بتتنتتگتتر آختتر زاعتتتتتبتتار
 

رمتتی  کشتتتتانتتد هتتر طتترف در حتتکتتم متتُ  
 بتتتر متتتثتتتال اشتتتتتتتتتران تتتتا انتتتتتتتهتتتا

                                                               یتتک قتتلاوز استتتتت دتتان صتتتتد هتتزار                   
(:112:1:3)مولوی،  

 نتتاقتته دستتتتم ولتتی را بتتنتتده بتتاش
 

                                                                                                               تتتاش                 تتتا شتتتتوی بتتا روح صتتتتالتت  ختتوادتته 
(:11همان: )  
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 خدا ۀتبعیّت از قطب، شیخ و بند -2-1-2-3
 سر نخواهی که رود تو پای باش

 
                                                                                                              در پناه قطو صاحو رای باش      

(283همان: )  
 حس و فکر تو همه از آتش است

 
                                                                                                       حسّ شیخ و فکر او نور خوش است              

(221همان: )  
 هین مپر الّا که با پرهای شیخ

 
                                                                                                        تا ببینی عَون لشکرهای شیخ 

(834همان:)  
 خدا بود بندهیزدان  سایه

 گمانبی دامن او گیر زودتر
 

خدا مرده او زین عالم و زنده   
                                                                                               تا رهی در دامن آخر زمان                

(22همان:)  
ین باور است که ناپذیر است. چون بر امولوی معتقد استت که انستان در همه حال نیازمند مرشتد است و پیروی از مرشد و پیر، یک اصل ادتناب 

تواند ترقّی نماید  لذا دهت تذهیو نفس باید از اوامر خدا و اطاعت انبیا، غافل نشود. این پیروی انستان برای رسیدن به کمال، هرگز با اتّکا به خود نمی
نبیا های انسان باید از راهنماییگیرد. اباید پیروی محض و نوعی اظهار بندگی باشتد. این تبعیّت گاهی در دهت رستیدن به حقایق مجهول صتورت می

ی تاثیر گاه ل شود و به شناخت خویش نایل آید.نیل به سوی کما ۀحق بیند و تسلیم محض حق شده و به مدد پیروی، آماد ۀمند شود و خود را در آیینبهره
قیقت، بخشی از روح رهبر شود و انسان در حمشاهده میشود که بین سالک و رهبر، اتّحاد درونی هدایت رهبر در روح سالک و انسان، چنان گسترده می

 و های درونی انستان، یک طبیو غیبی لازم استت و این امر، ضترورت تستلیم به ارشاد شیخمولوی حتّی معتقد استت که برای درمان بیماری گردد.می
 توان نتیجه گرفت که نظام اخلاقی مولانا، یک نظام دینینوی، میبا تودّه به تاییدات مثبت دو گزاره در کتاب مثنوی مع سازد.مرشد را قطعی و حتمی می

ود و هم شبندی دینی تلقّی میبندی اخلاق، یک صورتکند. یعنی هم صورتمولانا، سترنوشتتی دینی پیدا می ۀاستت. به تعبیر دیگر اخلاق در اندیشت
 گردد.تخلّق به اخلاق، به شرط تبعیّت از انبیا ممکن می

 
 دادن تعیّنِ ساختار اخلاق به دین از سوی مولاناعلّت حواله  -2-2

 توان دو فرض را مطرح کرد: برای تبیین علّت، دستِ کم می
P1تواند دلیلِ این امر داند. بنابراین، اعتقاد کلامی مولانا میالهی می ۀبندی قانون اخلاقی را اراد: مولانا اشتعری مذهو استت  لذا منشتاء صورت

 شمرده شود که او تعیّن سِاختار اخلاق را به دین حواله دهد. 
P2بندی قانون اخلاقی را در دایی بیرون از انسان و تعلّقات انسانی شتناسی بدبینانه است  لذا او منشاء صورتشتناستی مولانا یک انستان: انستان

 وحیانی نیست.بندی، دایی دز دین کند. این منشاء صورتدستجو می
ها، منوط به عدم پذیرشِ صدقِ فرضِ دیگر باشد. امّا فرض اوّل های متضادی نیستند که پذیرشِ صدق یکی از آندو فرض مطرح شده در بالا، فرض

است.  «ه روایت مولانااخلاق ب»کتاب  ۀاند، نویسندمورد نقد برخی از پژوهشتگران قرار گرفته است. از دمله کسانی که به نقد فرض اوّل همّت گماشته
ندی بتوان به ادمال چنین دستهمذکور پیرامون این ادّعا را می ۀتوان به سادگی یک اشعری مذهو تلقّی کرد. دلایل نویسنداو معتقد است که مولانا را نمی

 کرد:
 دلایل محکم تاریخی برای انتساب مولانا به اشعریّت در دست محقّقان نیست. -1
کند بلکه عقل در خدمت هوا و هوس را ماهو عقل را مذمّت نمی دایگاه عقل استتت. مولانا عقل به وابستتته به مستتهلهحستتن و قب ،  مستتهله -2

 تواند دلیلی بر غیر اشعری بودن مولانا تلقّی گردد. مولانا، دارای اعتبار است و همین مسهله می ۀکند. بنابراین عقل در اندیشمذمّت می
 .(33: 1311قانعی خوزانی،  .)ر.ک رعی سازگار نیستمولوی، با حسن و قب  شهای محتوای کلّی کتاب -3

کتابِ مذکور از اینکه دلیلی تاریخی بر اشعریّت مولانا در دست  ۀدلیلِ نخستت این نویستنده، دارای یک اشتکال منطقی استت و آن اینکه نویسند  
  از نظر یک انتقال غلانتقال یافته استت که آشکارا « دننبو»به « نیافتن»ذکور از م ۀنیستت، به اشتعری نبودن مولانا حکم کرده استت. در واقع نویستند
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های توان با اشتتکالات دیگری مواده ستتاخت، امّا فارغ از اینکه مقدّمات و ستتاختار استتتدلالگردد. دلایل دوّم و ستتوّم را نیز، میمنطقی محستتوب می
ها یعنی عدم التزام مولانا به مذهو اشعریّت، موافق باشیم، هنوز بایستی توضی  این استدلال ۀا نتیجنویسنده، صادق و دارای اعتبار هستند یا خیر، اگر ب

اخلاق به دین، صرفاً برخاسته از یک منشاء کلامی نیست،  ۀدهد؟ یعنی اگر بپذیریم که احالدهیم که چرا مولانا تعیّن ساختار اخلاق را به دین حواله می
منشاء  اخلاق به دین، صرفاً برخاسته از یک ۀصتادق پنداشتن این گزاره که احالبنابراین ما با  تواند باشتد.بایستتی روشتن کنیم که دلیل این احاله چه می

 از آن خواهیم پرداخت.  ، به دفاعایم که در ادامه( را مطرح کرده2P) کلامی نیست، فرض دوّم
 

 اعتمادی مولانا به انسانبی -2-3
توان میا باشد. اعتنپیامِ پیامبران بی نامیم. انسان طبیعی لزوماً دیندار نیست و حتّی ممکن است بهما انستان درگیر در زندگی روزمرّه را، انسان طبیعی می 

 شناختی را از یکدیگر تمییز داد:به ادمال چهار دیدگاه انسان
 شناختی بدبینانهدیدگاه انسان -1
 بینانهشناختی خوشدیدگاه انسان -2
 خنثیشناختیدیدگاه انسان -3
 (44:1334فرانکنا،  .شناختی ترکیبی) ر.کدیدگاه انسان -4

اعمال  ۀختیانستان بالطبع خودخواه و خودپرست است. او برانگ»شتناختی بدبینانه استت. به نظر هابز انستان، یک دیدگاه انستان ۀدیدگاه هابز دربار
گرا، یک دیدگاه دیدگاه کارل رادرز، روانشتتناس انستتان .(151: 1311)پاپکین و استتترول، « ت که نیازمند ارضتتا و کامیابی استتتای استتخودپرستتتانه

رایش وبی گحو کلّی به سمت خها به نرادرز بر این عقیده استت که طبیعت انستان، نیک است و انسانگردد. بینانه محستوب میاختی خوششتنانستان
کند. به نظر او، انسان نه ذاتاً خوب است و شناختی خنثی تمایل پیدا میآدلر به ستمت نوعی از دیدگاه انسان .(231: 1332)شتکرکن و همکاران،  دارند

الیس با  .(21: 1334)ستتیاستتی،  تواند شتتخیتتیت خویش را شتتکل دهدگری و مستتهولیّت، میخلاقیّت، انتخاب ۀه ذاتاً بد  بلکه انستتان به واستتطن
تفاوت و گاه متضاد های میابد. به نظر او، انسان ترکیبی از دنبهشناختی ترکیبی تمایل میعاطفی، به نوعی از دیدگاه انستان-کشتیدن مکتو عقلانیپیش
پرستتش مطرح استتت که  شتتناختیِ فوق، دای اینبا تودّه به چهار دیدگاه انستتان .(144: 1334)شتتیلینگ،  ند عقلانیّت و غیر عقلانیّت استتتهمان

شتناختی، به یک سنخ از گیرد. ما استتدلال خواهیم کرد که مولانا از نظر دیدگاه انستانهای بالا، دای میشتناستی مولانا، در کدام یک از دیدگاهانستان
اه ستگاری و زندگی خوب، لازم نداند، نگشتناستی بدبینانه تمایل دارد. به نظر ما، مولانا به انستان طبیعی که ممکن است تبعیّت از دین را برای رانستان
ختی مولانا، یک شنااین که کسی مدّعی باشد که دیدگاه انسان اعتمادی مولانا به انستان تلقّی کرد.توان منشتاء بیای دارد. این نگاه بدبینانه را میبدبینانه

ای ترکیبی هبینانه و یا دیدگاههای خوشعنوی مولانا، بعضاً طنین دیدگاهدیدگاه بدبینانه استت، شتاید کمی عجیو به نظر برسد. به ویژه آنکه در مثنویِ م
 شود. از دمله:شنیده می

وستتتتت لتتُ  آدم اصتتتتطتترلاب اوصتتتتاف عتتُ
 نتمتایتد عکس اوستتتتهتر چته در وی متی

 

 وصتتتتف آدم متتتظتتتهتتر آیتتتات اوستتتتت 
                                                                                هتتمتتدتتو عتتکتتس متتاه انتتدر آب دتتوستتتتت

( 323:1333)مولوی،  
کند و از این رو انسان کامل، الهی را با روح خود و به مدد عشق، درک می داند که صفات و اسمای عالیهمولوی انستان کامل را مانند اسطرلابی می  

هی انسان است. البتهگاه حضرت حق است و این راز خلیفهمظهر آیات الهی و تجلّی گیری از اسطرلاب ودود انسان، منجّمی چون انبیا لازم برای بهره اللَّ
وان شواهدی تای دارد، میبینانهشناختی خوشبین آنها بتوان شمس حق را رصد کرد. حتّی اگر کسی نپذیرد که مولانا دیدگاه انساناستت تا با چشم غیو

 زیر اشاره کرد: توان به ابیاتشناختی ترکیبی است. از آن دمله میحالت، یک دیدگاه انسانشناختی مولانا در بدترین در مثنوی پیدا کرد که دیدگاه انسان
 آن کته گویتد دملته حقنتد احمقی استتتت

 
                                                                                                    و آن کته گویتد دملته بتاطتل او شتتقی استتتت                   

(213 همان:)  
 متوستتتی و فترعتون در هستتتتتیّ تتوستتتت

 
                                                                                                            بتایتد ایتن دو خیتتم را در ختویتش دستتتت               

(311 همان:)  
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 پتتس بتتد متتطتتلتتق نتتبتتاشتتتتد در دتتهتتان
 

                                                                                                       بتتد بتته نستتتتبتتت بتتاشتتتتد ایتتن را هتتم بتتدان               
(553همان: )  

 هتتای پتتاک هستتتتتدر ختتلایتتق روح
 هتتا نتتیستتتت در یتتک مرتبتتهایتن صتتتدف

 

هتتتای تتتتیتتتره و گتتتلتتتنتتتاک هستتتتتروح   
ه              در یتتکتتی درّ استتتتت و بتتَ                                                                                                    در دیتتگتتر شتتتتَ

(431همان: )  
 نیربهت نیو ا زندیدو دشمن، مدام در ست نیفرعون( است و ا)یطانی( و بخش شی)موس یمولانا معتقد استت که ودود انسان مرکّو از بخش ملکوت

ناختی مولانا یک شهای فوق اگر کسی ادّعا کند که دیدگاه انسانبا عنایت به بیت. کندیم نییآن را تب یاست که مولو یبیترک یشتناس¬انستان ینمونه برا
 ایستی تفسیر کرد.، چگونه ببینانه و یا ترکیبی هستندشناختی خوشدیدگاه بدبینانه است، بایستی توضی  دهد که ابیات فوق را که حاوی دیدگاه انسان

است، آن است که مولانا، به انسان درگیر در زندگی روزمرّه که لزوماً ارتباط اعتقادی و  شناختی مولانا بدبینانهمنظور ما از این سخن که دیدگاه انسان 
ارد زیر توان به موشود از آن دمله میمثنوی معنوی یافت می شناختی درای دارد. شواهد متعدّدی برای این دیدگاه انسانعملی با دین ندارد، نگاه بدبینانه

 اشاره کرد:
 

ر نتیجه از بینی از دستور خداوند سرپیدی کرد و دبرتراره دارد که به دلیل تکبر و خودمشهور امتناع ابلیس از سجده بر آدم اشبا اینکه بیت زیر به داستتان 
ر نهاد همه کند که بیماری تکبّر دو بیا می بیندگونه مینفس هر انسان را ابلیسبرد و این بیت را فراتر از داستتان ابلیس میمولوی درگاه حق رانده شتد اما 

تواند باعث گمراهی و انحراف شود و در همه ما بالقوّه ودود کند که این صتفت ناپستند میدهد و یادآوری میهشتدار می انستانها ودود دارد  لذا به ما
 :دارد. بیابراین باید مراقو باشیم و سعی کنیم این صفت را در خود کنترل کنیم

ت ابتلتیتس انتا ختیتری بودستتتت  عتلتّ
 

                                                                                                               ویتن مرض در نفس هر مخلوق هستتتت                   
(143همان: )  

 زنیممتتا هتتمتته نتتفستتی و نتتفستتی متتی
 زان ز آهتترمتتن رهتتیتتدستتتتتتتیتتم متتا

 

 گتتر نتتختتواهتتی متتا هتتمتته آهتترمتتنتتیتتم 
متتی                                                                                                                                      کتته ختتریتتدی دتتان متتا را از عتتَ

(131همان: )  
رارت شپردازد و بر این باور است که اغلو مردم در باطن خود اعتمادی نسبت به ظواهر مردم و دنیای پیرامون میمولوی در ابیات زیر به بدبینی و بی

 و نفس امّاره دارند و نباید به ظواهر فریبنده و سخنان ریاکارانه آنها اعتماد کرد:
 ختتوارنتتد اغتتلتتو متتردمتتانآدمتتی
 هتتای هتتمتتهدیتتو استتتتت دل ختتانتته

 

یتتک  شتتتان کتتم دو امتتاناز ستتلام عتتلتتّ  
                                                                                                                کتتم پتتذیتتر از ریتتو متتردم دمتتدمتته                  

(111همان: )  
نیازی و توانگری حقیقی در گرو نزدیکی به خداوند و فقر و نیاز در صورت دوری از اوست. او عقیده دارد هر کسی که از مولوی معتقد استت که بی

  دایت و رحمت الهی دور باشد، هر چقدر هم در ظاهر ثروتمند و قدرتمند باشد، در واقع گدا و نیازمند است:ه

 هتتر کتته دور از دعتتوت رحتتمتتان بتتود
 

 او گتدا چشتتم استتتت اگر ستتلطتان بود 
(233همان: )  

ا و هفقدان عقلانیّت و بینش در برابر خواستتته ها هستتتند و این حالت مستتتی بیانگرمولوی بر این باور استتت که مردم ستترمستتت از آرزوها و خواستتته
 آرزوهاست:

 بتتاد خشتتتتم و بتتاد شتتتتهتتوت، بتتاد آز
 

                                                                                                         بتتترد او را کتتته نتتتبتتتود اهتتتل نتتتمتتتاز                
(144همان: )  

 عتتنتتایتتات حتتق و ختتاصتتتتان حتتقبتتی
 

ک بتتاشتتتد ستتتیتتاهستتتتتتش ورق                    لتتَ                                                                                                                گتتر متتَ
(15همان: )  
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 ختتلتتق مستتتتت آرزویتتنتتد و هتتوا
 

                                                                                                           زآن پتتتذیتتترایتتتنتتتد دستتتتتتتتتان متتترا                   
(211همان: )  

 ضتتتتیتتاآن دل کتته متتانتتد بتتی ختتانتته
 تنتگ و تتاریتک استتت چون دان دهود
 نتتی در آن دل تتتافتتت تتتاب آفتتتتتاب
 گتور ختوشتتتتر از چتنتیتن دل مر تو را

 

 از شتتتتتعتتتاع آفتتتتتتتاب کتتتبتتتریتتتا 
از ذوق ستتتتلتتطتتان وَدود  نتتوابتتی  

 نتی گشتتتاد عترصتتته و نتی فتتت  بتتاب
 آختتتر از گتتتور دل ختتتود بتتترتتتتر آ

(335همان: )  
کند و وضتعیّت نابسامان و مملو از تمثیل و استتعاره، وضتعیّت روحی و معنوی انستان محروم از خدا را توصتیف میمولانا در ابیات بالا با استتفاده از 

 دهد.حسرت و نومیدی او را نشان می
ان را آشکار اهات انسکند. وی با اشاره به اعمال فرعون، معایو و اشتبای تند و تیز و انتقادی ایجاد میوی در ابیات زیر با استفاده از استعاره، مقایسه

  های شیطانی در درون شخ. محبوس هستند:کند که نیروهای بد و شرور یا خواستهسازد و تیری  میمی
 آن چته در فرعون بود آن در تو هستتتت
 ای دریت  ایتن دتمتلته احوال توستتتت

 

ستتتتلیتک اژدرهتاستتتت محبوس چته ا   
                                                                                                                               تتو بتر آن فتترعتتون بتتر خواهیش بستتتت

(331همان: )  
  ردازد:پهای نه چندان پاک آنها میکند و به آرزوها و نیّتمولوی در ابیات زیر به نوعی رفتارهای فریبنده انسانها در تعاملات ادتماعی را تحلیل می

 دم بتجتنتبتانتیم ز استتتتتدلال و مکر
 طتتالتتو حتتیتترانتتی ختتلقتتان شتتتدیم
 تتا بته افستتون متالتک دلهتا شتتویم

 

 تتا کته حتیتران متانتد از متا زیتد و بتتکر 
 دستتتتت طتتمتتع انتتدر التتوهتتیتتت زدیتتم

ویتتمایتتن نتتمتتی بتتیتتنتتیتتم متتا کتتانتتدر گتتَ  
(415همان: )  

 ام از خاص و عامبی طمع نشنیده
 

 من سلامی ای برادر، والسّلام 
(412همان: )  

رفاه و  کند که انسان در شرای های مرفّه اشاره دارد و بیان میمولوی به زبان تمثیلی و با استفاده از نماد پیل، به موضوع غنا و ط یان انسان در موقیّت
  ثروت، مستعد ط یان و سرکشی است:

 زان کته انستتان در غنا طاغی شتتود
 پتیتل چون در خواب بینتتد هنتتد را

 

بین یتتاغی شتتودهتمتدتو پیتل خواب    
بتتان را نشتتتتنتتود آرد غتتنتتاپتتیتتل  

(511همان: )  
ان شهای حقیقی نشکند. این وصتف، انسان را در حالتی از تاریکی، ناپایداری و ضعف در برابر ارزمولانا انستان را با صتفت ظلمانی توصتیف می

  به ضعف اخلاقی، گمراهی و عدم بینش درون انسان نیز اشاره دارد:دهد. همدنین می
 انتدرا بنگر کته چون ظلمتانی خلق

 از تتتکتتبتتر دتتمتتلتته انتتدر تتتفتترقتته
 

انتتدای چتتون فتتانتتیدر متتتتتاع فتتانتتی   
ختترَقتته  متترده از دتتان زنتتده انتتدر متتَ

(433همان: )  
الم با سپردازد و معتقد استت که برخی از انستانها به دلیل ضعف درونی قادر به برقراری رواب  مولانا با زبانی عامیانه به رواب  ادتماعی انستان می

 شوند.توانند برای دیگران مفید باشند بلکه مودو تضعیف و ناامیدی دیگران میدیگران نیستند. چنین افرادی نمی
 هر که را باشتتد مزاج و طبع ستتستتت

 
 او نتتختتواهتتد هیا کس را تنتتدرستتتت 

(332همان: )  
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 مدّت است. لذا در شرای  سخت وها سطحی و مبتنی بر منافع کوتاهدهد که رواب  آندر ابیات زیر به دوگانگی رفتار انستانها اشتاره شده و نشان می
 دشوار، دز خدای متعال، هیا یار و یاوری ندارند:

 وقت صتتحت دمله یارند و حریف
 کسوقتت درد چشتتم و دندان هیا

 

 وقتت درد و غتم بتجتز حتق کتو الیف 
 دستتتتت تتتو گتتیتترد بتتجتتز فتتریتتادرس

(131همان: )  
ا و هشتخیتیت و ترس از خطر و مستهولیت در برخی افراد اشاره دارد و معتقد است که چنین افرادی در برابر سختیمولانا در ابیات زیر به ضتعف 

 : پردازداعتمادی به رواب  انسانی سطحی و ناپایدار در شرایطبحرانیمیآمیز، به ضعف انسان و بیمشکلات گریزپا هستند. لذا با لحن هشدار
 کتم گتریتز از شتتیر و اژدرهتای نر

 
 ز آشتتنتایتان و ز خویشتتتان کن حتذر 

(1311همان: )  
کند. می ای را بیانپردازد و تضاد قویهای انسانها به ویژه رفتارهای مخرّب و ناهنجار برخی از افراد میمولانا با نگاهی انتقادی ئ بدبینانه به ویژگی

، نماد خباثت، شر و قدرت مخرّب است. این واژه، «متکّا»به عنوان « اژدها»ترین بخش فکری مولاناستت. استتفاده از گذارترین و تاثیرمیترع دوّم تلخ
کند و معتقد است که برخی از انسانها، طبیعت و تمایلات شیطانی و مخرّب های منفی و مخرّب، حتّی خشتن و وحشتی ترستیم میانستان را با ویژگی

 دارند: 
 ضتتتدب طتتبتتع انتتبتتیتتا دارنتتد ختتلتتق

 
کتتا دارنتتد ختتلتتق   اژدهتتا را متتتتتّ

(1323همان: )  
 گوید:مولانا با نگاهی تلخ و انتقادی به انسان می

 ختدمتت شتتیتخی بزرگی قتتایتتدی
 خیرشتان این استت چه بود شتترّشان

 

فتتاستتتتدی عتتام نتتارد بتتی قتتریتتنتته   
 قتتبتتحشتتتتان را بتتاز دان از فتترّشتتتتان

(1323همان: )  
بار دیگر  توان این پرسش رازندگی فارغ از دین، کفایت کند، آن گاه میاگر ابیات فوق به منظور نشتان دادن بدبینی مولانا نستبت به انسان در حالت 

ید، آن است که دیدگاه آبینانه و یا ترکیبی را چگونه تفسیر کرد؟ پاسخی که به نظر ما میشناختی خوشپرستید که پس بایستتی ابیات حاوی دیدگاه انسان
 کند که مولانا در پی توصیف انبیا و اولیا و تابعان دین است.می دا دلوه و نمود پیدامولانا آن بینانهشناسی خوشانسان

 ز آتش شتتهوت نستتوزد اهل دین
 

 بتتاقتتیتتان را بتترده تتتا قتتعتتر زمتتیتتن 
(41:1333)مولوی،  

 تو مثتال آتشتتی او مومن استتتت
 

 گشتتتتن آتتش بته متومن ممکن استتتت 
(221همان: )  

ی شتتکل هایی از مثنوداند، عموماً در بخشبدی و ترکیبی از بخش رحمانی و شتتیطانی میهای ترکیبی مولانا که انستتان را ترکیبی از خوبی و دیدگاه 
  گیرند که مولانا امید دارد شخ. با بیدار ساختن بخش رحمانی ودودش، پیرو انبیا گردد.می

 در تتو نمرودیستتتت آتش در مرو
 

 رفتتت ختتواهتتی اول ابتتراهتتیتتم شتتتتو 
(34همان: )  

دل انستانهای معمولی که م لوب هواهای نفستانی است و دل ابدال و پی مبر که نظرگاه خداست و از این  داند مولوی دلها را دو گونه می
کنیم، منظور دل ابدال است و و بر دل نظر می« ما دورن را بنگریم و حال را» فرماید شتود دل خطاب کرد و آنجا که حق میرو هر دلی را نمی

 این چنین داشت: برای منظور نظر حق واقع شدن، باید دلی
 ای دلا متتنتتظتتور حتق آنتتگتته شتتتوی
 حق همی گویتد نظرمتان بر دل استتتت
 تتو هتمتی گویی مرا دل نیز هستتتت

 کته چتو دتزوی ستتتوی کتلب ختود روی 
آب و گل استتتنیستتت بر صتتورت که آن   

 دل فتتراز عتترش بتتاشتتتد نی بتته پستتتت
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 در گتل تتتیتتره یتتقین هم آب هستتتت
 ز آنکه گر آب استتت م لوب گل استتت

 هتتا برتر استتتتآن دلتی گز آستتمتان
 پتاک گشتتتته آن ز گتل صتتتافی شتتتده

 

 لتتیتتک زان آبتتت نشتتتتایتتد آب دستتتتت
 پس دل خود را مگو کتاین هم دل استتتت
 آن دل ابتتدال یتتا پتتیتت تتمتتبتتر استتتتت
 در فتتتزونتتتی آمتتتده وافتتتی شتتتتتده

(434همان: )  
این مطلو است که انسان ناق. باید  شود. مولانا در صدد بیانقدر مستلّم با استتفاده از معیارهای زمینی، امکان دریافت حقیقت اعمال میسّر نمی

ه عتقد است کدر برابر فرمان انستان کامل، ستر تستلیم فرود آرد. همة همّ و غمّ مولوی این استت که بین انسان خاکی و خداوند، ارتباط برقرار کند. او م
ق خود بگذارد. هر وصالی قطعاً به یک سری ابزارها و داند که دست انسان را در دست خالانسان از خالق خود ددا شده و این مسهله را بر خود فرض می

کند تا یممقدّماتی نیاز دارد و حتّی لازمة رستیدن به وصتال، داشتتن نردبانی استت که پل بین عاشق و معشوق است. مولوی از این پل ارتباطی استفاده 
ناخت انستان و شتناخت کمبودهای اوست که با آگاهی و تایید آنها، ها، شتانستان دور افتاده از اصتل خویش را به مبدا خود وصتل کند. یکی از این پل

اگر با توده به شواهد فراوان مودود در مثنوی  تواند نردبان رسیدن به سعادت را مهیّا کند.آراسته شدن به اخلاق الهی و پیروی از کلام خدا و پیامبران می
اعتمادی بی ، مودوتوان ادّعا کرد که این نگاه بدبینانهو دین، نگاهی بدبینانه است  آن گاه میمعنوی، بپذیریم که نگرش مولانا به انسانِ مستقل از وحی 

ها از مثنوی معنوی اعتمادیتوان برای این بیاست. میاعتمادی به احستاس و عواطف انستانی شتده مولانا به انستان، علم انستانی، عقل انستانی و بی
 شواهدی ذکر کرد:

 
 علم انسانیاعتمادی به بی-2-3-1

 ها دچار اشتباه شود:ها و اولویّتمولوی معتقد است که انسان ممکن است در تشخی. ارزش
 اش دام بودحتیتلته کترد انستتتان و حتیتلته

 
آشتتتتام بتتودآن کتته دتتان پتتنتتداشتتتتت ختتون   

(44:1333)مولوی،  
دی  کتاش چتون طتفتل از حیتل دتاهتل بتُ
لتتی  یتتا بتته عتتلتتم نتتقتتل کتتم بتتودی متتُ

 

زدیتتتا چتتو طتتفتتلان چتتنتتگ در متتادر    
 عتتتلتتتم وحتتتی دل ربتتتودی از ولتتتی

(413:1333)مولوی،  
 بی اعتمادی به عقل انسانی-2-3-2

ناپستتند  مولوی با تقستتیم عقل، به عقل دزوی و کلّی، محدودة هر یک را معیّن کرده استتت. عقل دزوی یا عقل خودبنیاد بریده از وحی در نگاه مولانا،
ستتستتت، عقل پستتت و عقل عقل تحیتتیلی و عقل بحثی، عقل کودک، عقل تباه، عقل پایبین، معکوس استتت که از آن به عقل اهریمنی، عقل کاذب

از نظر وی، عقل کلّی، عقل متّیل به وحی است که  های بارز این عقل است.خبری از اسرار عالم، از ویژگیکند که انکار عشتق و بیاندیش یاد میوهم
مد، عقل شتریف و عقل ابدالان از آن نام برده است. عقل کلّی از دیدگاه مولوی، قابل ارزش با عناوین مختلفی از دمله: عقل کامل، عقل عقل، عقل اح

بهرگی از آن، قادر به درک حقایق هستتتی نیستتتند. عقل افراد به دهت بی ۀمندند و بقیّ بوده و در مقابل عقل دزوی واقع شتتده و فق  اهل توحید از آن بهره
 ۀوانمولوی معتقد است که انسان به پشت کند.روی باز دارد و حتّی از آن به عنوان عقل ایمانی نیز یاد میپرستی و ک اش را از نفستواند دارندهکلّی می

 تواند به مسیر حقیقت دست یابد و در این راه، نیازمند عقل کلّی یا عقل متّیل به وحی است.عقل دزوی نمی
 عتتقتتل دتتزویتتی عشتتتتق را متتنتتکتتر بتتود

ا نتیستتتت  نتیستتتت زیترک و دانتاستتتت امتّ
 او بتته قتتول و فتتعتتل یتتار متتا بتتود

 
 

 گتر چتته بتتنتتمتتایتتد کتته صتتتاحتتو ستترّ بود 
ی استتتتتتا فتترشتتتتتته لا نشتتتد اهتتریتتمتنت  

 چتتون بتته حتتکتتم حتتال آیتتی لا بتتود
(13:1333)مولوی،  
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 اعتتتتتمتتادش بتتر ثتتبتتات ختتویتتش بتتود
 چتتون قضتتتتا بتتیتترون کتتنتتد از چتترخ ستتتتر

 

ه بتتد، نتتیتتم ستتتیتتلتتش در ربتتود   گتتر چتته کتتُ
 عتتاقتتلان گتتردنتتد دتتمتتلتته کتتور و کتتر

(351-353:1333)مولوی،   
 اعتمادی به حس انسانیبی-2-3-3

)وهم، فکر، حس و ادراک( در مقایسه با حقیقت مطلق یا مرتبه بالاتری از ودود حرف  مولوی از محدودیت و ناچیزی قوای شناختی و حسّی انسان
در  دهد که این قوا، با ودود اهمیّتشانکند. این تشتبیه نشتان میدان کودک( تشتبیه می)مرکو نی بازی ستاده و ابتداییزند و این قوا را به یک استبابمی

 زندگی روزمرّه، در درک حقیقت نهایی بسیار محدود و ناتوان هستند:
 وهتتم و فتتکتتر و حتتس و ادراک شتتتتمتتا

 
 هتتمتتدتتو نتتی دان متترکتتو کتتودک هتتلا 

(152همان: )  
 راه حتتس راه ختتران استتتتت ای ستتتتوار

 
 ای ختتران را تتتو متتزاحتتم شتتتترم دار 

(111همان: )  
ا اش ربندی نظام اخلاقیخواهد مبنا و نیز صورتاعتماد است، میحال پرسش اساسی این است که اگر مولانا، به انسان و علم و عقل و حس او بی

 بندی نظام اخلاقی چیست؟در کجا دستجو کند. به تعبیر دیگر مبنای قابل اعتماد برای مولانا به منظورِ صورت
 

 و سرنوشت دینی نظامِ اخلاقیِ او بندی نظام اخلاقیمولانا برای صورتمبنای قابل اعتمادِ  -2-4
 بندی اخلاق پیدا کند. این مبنایکشتتاند که یک مبنای غیرانستتانی برای صتتورتاعتمادی مولانا به مبنای انستتانی برای اخلاق، او را به آن ستتمت میبی

لسفی و مولانا با نگاهی ف است.کتو آسمانی از دمله قرآن آمده و توسّ  انبیا به بشر رسیدهغیرانستانیِ قابل اعتماد برای مولانا، مبنای الهی است که در 
معنا هستتند. در واقع بدون ودود و لطف خدا، انستان هیا است. ابیات های انستان بدون کمک و عنایات الهی بیکند که تمامی تلاشعمیق تاکید می

ور توان از هر نکته تاریکی عبدهد که تنها با عنایت خداوند میبرابر دلال الهی تاکید دارد و نشتتان می های صتترف انستتانی درزیر بر ناکافی بودن تلاش
 کرد و به نور حقیقت رسید:

 ایتن هتمته گتفتتتیم، لیتتک انتتدر بستتیا
 بتتی عتتنتتایتتات حتتق و ختتاصتتتتان حتتق

 

 بتتی عتتنتتایتتات ختتدا هتتیتتدتتیتتم هتتیتتا 
ک بتاشتتتد ستتتیتاهستتتتتش ورق                  لتَ                                                                                                                گترمتَ

(15همان: )  
 هتتای انتتبتتیتتا نتترم و درشتتتتتگتتفتتتتته

 گترم گتویتد ستترد گتویتد ختوش بتگتیر
 

 تن مپوشتتان زان کته دینت راستتت پشتتت 
                                                                                                                  تتا ز گترم و ستتترد بتجتهتی وز ستتتعتیتر                

(13همان: )  
رد را ف دا استفاده شود  در غیر این صورت،کند به این شرط که از این عقل باید درست و بهمولوی عقل را به عنوان راهنما و نگهبان انسان معرّفی می

 داند:برد. وی اولیای خدا را در مرتبه بالایی از عقل و درک میبه خطا می
 عتقتل تتو هتمتدتون شتتتربتتان تو شتتتر

 هتتاعتتقتتل عتتقتتلتتنتتد اولتتیتتا و عتتقتتل
 انتتدریشتتتتان بتتنتتگتتر آختتر ز اعتتتتتبتتار
 چتته قتتلاوز و چتته اشتتتتتتتربتتان بتتیتتاب

 

رمتتی  کشتتتانتتد هتتر طتترف در حتتکتتم متتُ  
 بتتر متتثتتال اشتتتتتتتران تتتا انتتتتتهتتا

هتتزار یتتک قتتلاوز استتتتت دتتان صتتتتد  
                                                                                                            ای کتتان دیتتده بتتیتتنتتد آفتتتتتاب                دیتتده

(112همان: )  
 هتتای متتاستتتتتآن ستتتتبتتوی آب دانتتش

 بتتریتتممتتا ستتتبتتوهتتا پتتر بتته ددتتلتته متتی
 

عتتلتم ختتداستتتت وآن ختتلتتیتفتته ددتتلته   
ختتر دانتتیتتم ختتود را، متتا ختتریتتم گتر نتته  

(123همان: )  
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 تتتا نتتبتتیتتنتتی نتتور دیتتن ایتتمتتن متتبتتاش
 

 کتتشتتتش پتتنتتهتتان شتتتتود یتتک روز فتتاش 
(441همان: )  

 مولانا معتقد است که قرآن کریم باید به عنوان معیار و محک اصلی برای ارزیابی افکار و گرایشات انسانی مورد تاکید قرار گیرد:
 متتحتتک پتتیتتدا نتتگتتردد وهتتم عتتقتتلبتتی

 متتحتتک قتترآن و حتتال انتتبتتیتتاایتتن 
 

 هتر دو را ستتوی متحتک کتن زود نتقتل 
 چتون متحتک چتون قتلتو را گویتد بیتتا

(441-441همان: )  
 (، حکم داد.  P2توان به مودّه بودن فرضی که مطرح کردیم )با توده به مطالو فوق می

 کرد:توان به صورت زیر خلاصه آن چه از ابتدای مقاله تا کنون سعی در تودیه آن داشتیم، می
 دیدگاه مولانا نسبت به انسانِ مستقل از وحی، بدبینانه است. -1
 است.اعتمادی او به انسانِ مستقل از وحی شدهبدبینی مولانا به انسان مودو بی -2
اش را در دایی غیر از عالم بندی نظام اخلاقیاست که او مبنا و نیز صورتاعتمادی مولانا به انسان مستقل از وحی، سبو شدهبی -3

 سانی و رواب  انسانی دستجو کند.ان
 داند.بندی اخلاق را، دین وحیانی میمولانا تنها مبنای غیر انسانی برای صورت -4
 کند.اعتمادی به انسان، سرنوشتی دینی پیدا مینظام اخلاقی مولانا در پرتو نظریة بی -5

 
 نقد -2-5

توان بر عملکرد و دستتتاوردهای مولانا در ای از نقدها را میحاضتتر، نقد ستترنوشتتتِ دینی نظامِ اخلاقیِ مولانا باشتتد، پاره ۀآنکه هدف اصتتلی مقالبی
ف ما از مولانا انتقاد کرد. اگر توصی شناختیِ بدبینانهتوان به دیدگاه انستانابتدا می خت که به ادمال بیان خواهیم کرد.ستازی نظام اخلاقی وارد ستادینی

توان این یگاه مای داشته باشد، آنشناختی مولانا درست باشد و مولانا در واقع به انسان منتزع از دین و غرق در زندگی روزمره، نگاه بدبینانهدیدگاه انسان
تی از انسان ینانه و خنثی، توصیف درسبینانه، بدبشناختی خوشمولانا را مورد انتقاد قرار داد. توضتی  آنکه هیا کدام از سته دیدگاهِ انسان نگرش بدبینانه

دهد. حتّی یک انسانِ مشخّ. هم در های مثبت و منفی فراوانی از خود نشان میدهند. انستان طبیعی، در ساحت زندگی عرفی، ویژگیطبیعی ارائه نمی
های خود و مشتتاهدات عمومی ما از زندگی گذارد. بنابراین دستتتِ کم،طول زنتدگی خود، رفتتارهتای اخلاقی مثبتت و منفیِ زیتادی را بته نمایش می

تواند این حکم را باطل کند که انستان منتزع از دین و غرق در زندگی روزمره، فاقد هر نوع صفتِ مثبت اخلاقی است. حتّی گاهی ممکن اطرافیانمان می
وان تلًا یک انسان طمّاع، راستگو هم باشد. لذا میهای مثبت، برخی صتفات منفی را از خود به نمایش بگذارد  مثاستت یک انستان دارای برخی ویژگی

زئی، اعتمادی مولانا به عقل دبی مولانا، دیدگاهی قابل دفاع نیست. شناختی بدبینانهدستتِ کم بر استاس مشاهدات عمومی، بیان کرد که دیدگاه انسان
لقّی گردد. بندی اخلاقی تعقل و علم بشری، به منظور بنانهادن صورتاعتبارسازی تواند دلیل مناسبی برای بیعلم انستانی و احساسات بشری، نیز نمی

 توان به شکل زیر خلاصه کرد:های مولانا را میاستدلال
های خود و ناتوانی در مقابل قضا و قدر، غیر قابل اعتماد هستند و امر غیر قابل اندیشیعقل دزئی و علم بشری، به علت محدود بودن، شکست در چاره

های بیان شده برای عقل دزئی، تنها حاکی از محدودیت این دو مقوله است بندی نظام اخلاقی باشد.در حالی که ویژگیتواند مبنای صورتنمی اعتماد
 د. رسر میرغم محدودیّت، تا حدودی قابل اعتماد هم باشد. پس استدلال مولانا در این زمینه نیز دارای اشکال به نظتواند علیو  علم و عقل محدود، می

به دین  یازیآخرین نقدی که به ادمال به آن اشاره خواهیم کرد مربوط به سرنوشتِ دینی نظامِ اخلاقیِ مولانا است. اصولًا به منظور اخلاقی زیستن، ن
تن ای بین اخلاقی زیسارتباط تجربیهای اخلاقی خود هستند امّا ظاهراً هیا الزام منطقی یا هی  بندی دین نیست. هر چند ادیان نیز دارای نظامو صورت

 گردد.و پذیرش یک دین مشاهد نمی
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 گیرینتیجه

های مهمِ بشتری است. در ایران نیز این میراث، هم درازدامن بوده است و هم پر اثر. امّا نیاز است که این میراث به شکل عرفانی، یکی از میراث ۀاندیشت
دستاوردهای اصیل آن و احترام به رهاوردهایش، به شکل نقّادانه مورد سنجش قرار بگیرد. این کار به ویژه به دلیل بندی شود و ضمن حفظ دقیق صتورت

 ست. انظام فکری او، پر اهمّیّت است. مقالة حاضر چنین بابی را نسبت به نظام اخلاقی مولانا گشوده العاده زیاد مولانا، دربارةعظمت و تاثیرگذاری فوق
شناسی را گاهی به صورت آشکار و گاهی به خاصّی از انسانه ر اخلاق از دمله مولانا، وقتی مترصّد ساختِ یک نظام اخلاقی است، گونیک متفکّ 

 ندهد، مولانا نسبت به انسان عرفی که لزوماً ممککه شواهد متعدد در آثار او نشان میاست. چنانگیرد. مولانا نیز چنین کردهصورت پنهان، مفروض می
د. لذا مبنای داندر دهان انسانی را معقول نمی ای، امکانِ بنیان نهادن هرگونه مبنای اخلاقیّ است دیندار نباشد، کاملًا بدبین است و به دلیل چنین بدبینی

و بدبینی  اعتمادیتوان گفت که بیکند که کاملًا اعتمادپذیر باشد. این مبنا از نظر او، دین وحیانی است. لذا میودو میدیگری برای نظام اخلاقی دست
 دهد.مبنا سوق مینسبت به زندگی انسان عرفی، مولانا را به سمت یک نظام اخلاقی دین

ی منفی هادهد و صرفاً بر دنبهکه، توصیف کاملًا دقیقی از انسان ارائه نمیپذیر استت. نخست آنحال نظام اخلاقی مولانا، به دو دلیل آستیوینبا اّ 
دهد که الزام منطقی یا ارتباط تجربی بین زیست اخلاقی و پذیرش یک دین چیست. از این حیث دیدگاه او نیاز به کند و ثانیاً نشتان نمیکید میانستان تا

 ای اهتمام ورزند.های بعدی به چنین تقویت یا بازنگریمولانا باید در پژوهش تقویت یا بازنگری دارد. لذا باورمندان به اندیشة
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Abstract 
 
Ethics and religion are closely related to each other, and there are three relations between them: opposition, inclusion, and 
interaction. The relationship between religion and ethics from Rumi's perspective is an inclusion relationship. The 
present article, using a descriptive-analytical method, seeks to show the alignment of Rumi's ethical system with one of 
four anthropological perspectives: optimistic, pessimistic, hybrid, and neutral. Therefore, it is faced with the question of 
which anthropological perspective his ethical system is consistent with. His moral system is based on religion and 
following the divine prophets. The evidence in the Mathnavi and the repeated emphasis on following the prophets, saints, 
Qutb, and Sheikh is evidence of the claim. He considers the need for a mentor and an elder to be the principle in achieving 
perfection and believes that man cannot achieve perfection without following them. The results of the research indicate 
that Rumi's view of man independent of revelation and religion is a pessimistic view. His optimistic views are evident 
when describing prophets and saints, and his mixed views are when there is hope for the awakening of the spiritual 
dimension of human existence. This pessimistic view has led to his compassionate guidance towards humanity. 
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